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درصحن شورای شهر تهران 
چه گذشت؟

بوستان های تهران پناهگاه 
موقت می شوند

شرق: جلســه روز گذشــته شورای 
شــهر تهران با تأخیر حدود دو ســاعته 
آغاز شــد. دلیل تأخیر، جلســه اعضای 
شورای شــهر تهران با شــهردار تهران 
بود که در ســالن شــیبانی برگزار شده 
بــود. اعضــای شــورای شــهر تهران 
ترجیح دادند درباره جزئیات جلســه با 
شهردار سخنی نگویند، اما گفته می شد 
موضوع اصلی گفت وگو ها تهیه لایحه 
خدمات رســانی  و  حمایت  «تاب آوری، 
ویــژه بــه شــهروندان تهرانــی» بود. 
براســاس شــنیده ها، موضوعاتی مانند 
تغییر بودجه و اولویت های شهر تهران 
هم در این جلســه مطرح شــده است. 
پس از جلســه، شــهردار تهــران چند 
دقیقه ای در صحن حاضر شد و پس از 
پایان تذکرات اعضا بدون آنکه ســخنی 
در صحن بگوید، جلسه شورای شهر را 

ترک کرد.
در این جلسه مهدی چمران، رئیس 
شورای شــهر تهران، با اشاره به حجم 
آســیب ها در بحــران اخیــر، عملکرد 
شــهرداری را در مدیریت خدمات اولیه 
و اسکان آســیب دیدگان مثبت ارزیابی 
کرد و گفت: فقط شهرداری تهران وارد 
عمل شــد و اســکان مردم را بر عهده 
گرفت. حتی مکان هایــی مانند هتل ها 
نیــز در اختیار آســیب دیدگان قرار داده 

شد.
او همچنین از تصویــب چند بند از 
لایحه دوفوریتی «تاب آوری شــهری و 
حمایت از شهروندان» خبر داد و افزود: 
بررســی ســایر بندهای این لایحه هم 

به زودی به اتمام خواهد رسید.
چمران در ادامه با تأکید بر ضرورت 
سرعت بخشــی به روند بازسازی منازل 
آســیب دیده گفت: برای این دســته از 
خانه ها، صــدور پروانه به صورت فوری 
و بــدون اخذ عوارض انجام می شــود. 
این تصمیم در راســتای حمایت فوری 
از مردم و بازگرداندن زندگی به مناطق 

آسیب دیده اتخاذ شده است.
در این جلسه احمد صادقی، رئیس 
هوشمندســازی  و  شــفافیت  کمیتــه 
شــورای شــهر تهران نیز با اشــاره به 
تأمین  اقدامات اخیر شــهرداری گفت: 
سرپناه و رفع آسیب های جزئی بخشی 
از وظایف شــهرداری بــوده که فراتر از 
قانونی خود عمل کرده  مسئولیت های 
اســت. چادرهای امدادی در محل های 
خســارت دیده برپا شــده و شــهرداری 
نقــش مهمــی در هماهنگــی میــان 
دســتگاه های اجرائی ایفا کرده اســت. 
صادقی در ادامه از طرح های آینده خبر 
داد و گفت: بر اساس تصمیمات جدید، 
بوستان ها به عنوان پناهگاه های موقت 
بحران تجهیــز می شــوند و خانه های 
بهداشــت و هلال احمر نیز در مقیاس 
محله ها در مدیریت بحران نقش آفرین 
خواهند بود. موضوع دیگر مطرح شده 
در صحن شورا، بررســی نامه اعتراض 
فرمانــداری تهــران دربــاره مصوبــه 
«توسعه مشــارکت ها و سرمایه گذاری 
برای تولید» بود که شــورا با اکثریت آرا 
بر صحت مصوبه خود تأکید و ایرادات 

فرمانداری را رد کرد.
یکی از مهم ترین بخش های جلســه، 
بررســی عضویت محمدعلــی زلفی گل، 
وزیر ســابق علوم، تحقیقــات و فناوری، 
در شــورای ســازمان فناوری های نوین و 
نوآوری های شهری شهرداری تهران بود.
معــاون  محمدعلی نــژاد،  ســجاد 
شــهردار تهران، با اشــاره به ســوابق 
علمی و مدیریتی زلفی گل گفت: ایشان 
از نخبــگان علمــی کشــور، عضو یک 
درصد دانشــمندان برتر دنیــا و دارای 
سوابق مدیریتی در حوزه علم و فناوری 
هســتند. اما ناصر امانی، عضو شورای 
شــهر تهران، با اســتناد به اساســنامه 
ســازمان فناوری های نوین شــهرداری 
تهران، به ضرورت رعایت شرط «رشته 
تحصیلــی مرتبط» تأکید کــرد و گفت: 
اساســنامه شــورا به صراحــت تأکید 
دارد که کارشــناس منتخب باید رشته 
تحصیلی مرتبط داشته باشد. اگر شورا 
قصد دارد این شرط را نادیده بگیرد، باید 
با اضافه کردن یک تبصره، مقامات را از 

این شرط مستثنا کند.
در نهایت بــا وجود ایــن ابهامات، 
عضویت محمدعلی زلفی گل و نصراالله 
آبادیــان به عنــوان اعضــای شــورای 
ســازمان فناوری هــای نویــن و احمد 
صادقی به عنوان عضو ناظر به تصویب 

رسید.

معماری ایمن در عصر ناامنی

در هیاهوی شــهرهای مدرن، زیــر نور چراغ های نئــون و نبض بی وقفه  
ترافیک، کمتر کســی به تاریکی ناگهانی جنگ می اندیشــد. شهری که هر 
روز قلبش می تپد، شــاید هیچ گاه تصور نکند که فردا ممکن اســت نبضش زیر 
خاکســتر بایســتد. اما تاریخ، این آمــوزگار بی تعارف، بارها به ما نشــان داده که 
امنیت، امری بدیهی نیســت، بلکه ســاخته، سنجیده می شود و در پناه خرد و به 

پشتوانه پیش بینی  تداوم می یابد.
جنگ، در ذات خود، بی منطق نیســت. منطق خــاص خویش را دارد؛ منطق 
ویرانگــری و منطق اضطرار. در برابر این منطق، شــهر بایــد زبانی دیگر برگزیند؛ 
«زبان پایداری». زیرســاخت های امن، ترجمان این زبان  هســتند. هر پناهگاه، هر 
دیــوار مقاوم و هر راه گذر زیرزمینی، نه  تنها یک بنای مهندســی، بلکه یک بیانیه  
فلســفی است درباره  حق زیستن؛ حقی که حتی در زمان بمباران و موشکباران و 

در زیر آوار و ویرانی نیز نباید از انسان سلب شود.
ما در جهانی زندگی می کنیم که «شکنندگی»، بخش ناگسستنی واقعیت آن 
است. بی ثباتی های ژئوپلیتیک، تغییرات اقلیمی و فناوری هایی که در یک چشم 
بر هــم زدن می توانند مرز میــان صلح و جنگ را درنوردند، همه دلایلی روشــن  
هســتند بر اینکه شــهرها دیگر نمی توانند بی پناه بمانند. ساختن زیرساخت های 
امــن  صرفا یک پروژه  مهندســی نیســت، بلکه یک مســئولیت اخلاقی اســت. 
مسئولیتی که دولت، نهادهای شــهری، معماران و حتی شهروندان در قبال آن 

پاسخ گو هستند.
اگــر شــهر را همچون تــن انســانی بدانیــم، زیرســاخت های امــن حکم 
اســتخوان بندی آن را دارند. همان گونه که انســان در برابر خطر، غریزه  دفاع را 
فعال می کند، شــهر نیز باید غریزه ای هم وزن داشته باشد؛ یک سامانه  دفاعی که 
نه  تنها هنگام بحران، بلکه پیش از آن فعال شــده باشد. پناهگاه های زیرزمینی، 
بیمارســتان های مقاوم در برابر بمباران، ســامانه های هوشــمند هشداردهی و 

تخلیه  سریع، همه اجزایی  از این «غریزه  شهری» محسوب می شوند.
اما آنچه بیش از همه اهمیت دارد، نگرش ما نسبت به این مسئله است. اگر 
همچنان پناهگاه را فقط در ســاحت نظامی ببینیم و نه در بُعد انســانی و مدنی 
آن، اگر زیرســاخت امن را نه به  عنوان یک الزام و ضرورت شــهروندی، که صرفا 
به مثابه هزینه ای اضافی و ســربار برای شــهر تلقی کنیم، آنگاه باید بپذیریم که 

شهرهای مان را نه برای زندگی، بلکه فقط برای روزمرگی ساخته ایم.
افلاطون بر این اعتقاد بود شــهری که عدالت در آن جاری و ســاری نباشــد، 
فروخواهد پاشــید. امروز باید بگوییم شــهری که آمادگی نداشته باشد، پیش از 
آنکه عدالت را بجوید، شــاید اصلا فرصتی برای بقا نداشــته باشد. آمادگی، بُعد 

نوین عدالت شهری و امنیت، ترجمان ملموس آن است.
شــاید روزی پناهگاه ها  دیگر نیازی به پناه دادن نداشته باشند، اما آن روز  تنها 
زمانی خواهد آمد که ساختن شــان به یک عادت بدل شــده باشد؛ عادتی از سر 
امید  نه از روی ترس؛ چراکه امید راستین، نه در انکار خطر، بلکه در آمادگی برای 

رویارویی با آن بروز و ظهور می یابد.

جزئیات آلودگی هوای تهران
 در روزهای گذشته

ایســنا: در پی پیش بینی وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک در تهران از 
ابتدای تیرماه، مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران ضمن تشریح 
ارزیابی های انجام شده از کیفیت هوای پایتخت در روزهای گذشته، آلاینده های 

شاخص این روزها را برشمرد.
فاطمــه کریمی نتایج ارزیابی کیفیت هوای تهران از اول تیرماه تا روز یکشــنبه 
(هشتم تیرماه) را تشــریح و اظهار کرد : در  این مدت، میانگین شاخص کیفیت 
هوا در ایستگاه های شهر تهران یک روز قابل  قبول، شش روز ناسالم برای گروه 
حســاس و یک روز بسیار ناسالم ارزیابی شد و میانگین شاخص کیفیت هوا در 

این مدت در وضعیت پاک قرار نگرفت.
به گفته وی، بر همین اســاس به اســتثنای روز اول تیرماه، تهرانی ها تا هشتم 

تیرماه هوای آلوده تنفس کردند.
کریمی به مقایســه میانگین شــاخص کیفیت  هوای هشت روز گذشته در سال 
جاری با مدت زمان مشــابه آن در ســال ۱۴۰۳ پرداخت و اظهار کرد: در مدت 
مشابه در سال ۱۴۰۳، کیفیت هوای شهر تهران شش روز در شرایط قابل  قبول و 
دو روز در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار گرفت که آلاینده شاخص 
شــهر تهران در روزهای آلاینده، ازن بود. بر اســاس این مقایسه، کیفیت هوا در 
هشــت روز نخست تیرماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته بسیار 

نامطلوب تر بود.
کریمی درباره آلاینده های شاخص هشت روز ابتدایی تیرماه گفت: در این دوره 
آلاینده های ازن، ذرات معلق کوچک تر از ۲.۵ میکرون و ذرات معلق کوچک تر 
از ۱۰ میکرون هرکدام به ترتیب در شش، هفت و چهار روز فراتر از حد سلامت 
قرار داشــتند و در شش روز این دوره بیش از یک آلاینده در محدوده آلوده قرار 

داشت.
وی ادامه داد: بر اساس اطلاعات ایستگاه های شهر تهران، آلاینده ذرات معلق 
کوچک تر از ۲.۵ میکرون با هفت روز آلودگی در هشت روز نخست تیرماه، اولین 
آلاینده اصلی شهر بود و پس  از آن آلاینده ذرات معلق کوچک تر از ۱۰ میکرون 
با شش روز آلودگی دومین آلاینده شاخص پایتخت بود؛ البته این دو آلاینده در 

چهار روز این بازه به طور هم زمان در شرایط فراتر از حد سلامت قرار گرفتند.
کریمی آلوده ترین روز در هشــت روز گذشــته را اعلام کرد و گفت: شهر تهران 
در روز ســوم تیر از بعدازظهر تحت تأثیر شدید پدیده گرد و خاک و هجوم حجم 
بالایی از ریزگردها قرار گرفت. مطابق اعلام ســازمان هواشناســی و اطلاعات 
به دســت آمده از تصاویر ماهواره ای، طی این روز وزش باد شــدید و فعال شدن 
کانون های گرد و خاک در اطراف تهران و استان های هم جوار موجب شکل گیری 
توده گرد و خاک شده بود که منجر به کاهش شدید میدان دید، افت کیفیت هوا 
و نگرانی شهروندان شد. وی ادامه داد: تداوم این شرایط تا ساعات ابتدایی روز 
چهارشــنبه  چهارم تیرماه  باعث شــد  میانگین ۲۴ ساعته کیفیت هوا در ساعت 
۱۱ روز چهارم تیرماه با عدد ۲۷۱ به محدوده شــرایط بســیار ناسالم برسد و این 
روز آلوده ترین روز در شهر تهران از ابتدای سال بوده است. هم زمان تحت تأثیر 
توفان گرد و خاک، شــاخص آلاینده ذرات معلق کوچک تر از ۲.۵ میکرون نیز با 
عدد ۱۵۶ در شرایط ناسالم برای عموم افراد جامعه بود. همچنین به دلیل گرما 
هوا و افزایش تشعشــع نور خورشــید در این روز، آلاینده ازن نیز با عدد ۱۲۱ در 

محدوده شاخص ناسالم برای گروه های حساس قرار گرفته بود.

تهران هنوز خلوت است، اما بزرگراه های منتهی به بهشت 
زهــرا در اولین جمعه پــس از آتش بس پر ترافیک اســت و 
شلوغ. داخل بهشــت زهرا هم برای رسیدن به عروجیان باید 
نیم ســاعتی در ترافیــک بمانیم. پا به ســالن تطهیر عروجیان 
که می گذاریم دیوارها پر از نقاشــی پرنده و درخت و طبیعت 
است که تطهیرکنندگان خانم کشیده اند. می گویند سختی های 
این ۱۲ روز قابل مقایســه با ایام کرونا نیست. دیدن جسدهای 
تکه تکه شــده، خانواده هایی که همگی جانشــان را از دست 
داده انــد و مادر و نوزادی که هنوز بند نافش جدا نشــده بود، 
در این روزها روحشــان را خراشیده بود. یکی از تطهیرکنندگان 
خانــم می گوید: کرونا آدم ها را از هــم دور کرده بود اما جنگ 
همــه را به هم نزدیک کرد. مدیر و سرپرســت ســالن تطهیر 
بانوان بهشــت  زهرا می گوید: بعد از بحــران کرونا مدتی بود 
که آرامش به ســالن تطهیر بازگشــته بود، اما شرایط روحی و 
روانــی همکارانم در جنگ و بحران های اخیر دوباره آســیب 

دیده است.
او می گوید: در گذشــته، روزانه حدود ۶۰ تا ۷۰ جنازه برای 
تطهیر به ســالن می آمــد، اما این روزها حجــم کاری به  طرز 
چشمگیری افزایش داشته، ساعت کاری مان دیگر محدود به 
روز نبود و ما حتی شــیفت شــب داشتیم و یک نیمه شب هم 
مشغول کار بودیم. شیفت های شب  ما گاهی تا سه و نیم صبح 

ادامه داشت.
او درباره تلخی این ایام و صحنه هایی که در ســالن تطهیر 
دیده اســت، می گویــد: صحنه هایی که هر روز بــا آن مواجه 
می شــویم، واقعا دلخراش اســت و تأثیرات عمیقی بر روح و 
روان مــا می گذارد. کــودک، مــادر و خانواده هایی که یکجا از 
دست رفته اند همه اینها روحمان را فرسوده کرده است. بارها 
شــاهد بوده ایم که مادر، دختر و دیگر اعضای خانواده در کنار 
هم برای تغسیل آورده شده اند. دیدن این صحنه ها واقعا قلب 
ما را می شــکند و روانمان را آشــفته می کند. اما با همه اینها، 
همکارانم با تمام وجود ایســتاده اند. هیچ کس سازمان را ترک 
نکــرده؛ همه داوطلبانه و با عشــق و ایمان در محل کار خود 
مانده اند. همان شــب اول، هشــت نفر از بچه ها تا ساعت دو 
یا ۲:۳۰ بامداد در ســالن بودند و تازه آن زمان به خانه هایشان 

برگشتند.
او ادامه می دهد: واقعیت این اســت که فشــار کاری مان 
به شدت بالا رفته و فرســودگی جسمی و روانی بیشتری روی 
بانوان ما ایجاد شــده؛ با این وجود، همــه با جان و دل، بدون 
کوچک ترین توجه به سختی ها، مسئولیت ها را پذیرفتند. تصور 

کنید در یک روز، هر سنگ تا ۱۷ جنازه را شست وشو دهد.
او دربــاره تلخ تریــن صحنه هایی که به خاطــرش مانده 
می گویــد: صحنه هایی که شــاهدش بودیم، فراتــر از طاقت 
انســانی اســت. مادرانی که نوزادانشان را از دســت داده اند.
تلخ ترین لحظه برای ما مربوط به نوزادی بود که فقط شــش 
ماه داشــت؛ با پوشــک آورده بودندش، شــیر خــورده بود و 
لب هایش خشک شده بود. این صحنه دل همه ما را شکست. 
یا کودکی بود که فقط یک دست و یک سر از او باقی مانده بود؛ 
صحنه ای به تلخی عاشورا. بانوان سالن بالای سر این کودک، 

با گریه و زاری، لحظات سختی را سپری کردند.
خاطرات تلخ در این دو هفته کــم نبود؛ یکی از تصاویر پر 
از انــدوه مربوط به مادر بــاردار  هفت ماهه بود، پیکر نوزادش 
هم زمــان با مادر و همراه با بند ناف، برای تطهیر به ســالن ما 
آمد. ســاعت هفت عصر بود، دقیقا هم زمــان با اذان مغرب. 
شهادت این مادر واقعا صحنه ای فراموش نشدنی بود. بعد از 
سال ها، با امید و آرزو، فرزندش را باردار شده بود و حالا هر دو 
با هم به شهادت رسیدند. این صحنه ها تأثیر عمیقی بر روح و 

روان همکارانم گذاشته است.
درست اســت که من خودم مستقیم پای سنگ نیستم، اما 
از دور  ناظــر و همراه دائمی همه این فرایندها هســتم. واقعا 
کار خانم هــا در این ســالن یک کار مقدس اســت. اگر همین 
بانوان نباشند، جسدها دچار فساد و تعفن می شوند. همان طور 
که گوشــت اگر یک گوشه بماند، فاسد می شــود؛ بدن انسان 
هم همین طور اســت. اما خدا را شــکر، همکاران ما اســتوار 

ایستاده اند.
می پرســم از میان اجسادی که به بهشــت زهرا رسیده اند 
چند پیکر ســالم بودند ؟ می گوید: بسیاری شــان اصلا ســالم 
نبودند. اگر بخواهم آمار تقریبی بدهم، از هر صد پیکر، شــاید 
تنها ۳۰ درصد تا حدودی سالم بودند. ۷۰ درصد بقیه یا کاملا 
متلاشــی بودند یا بخش هایی از بدن شان قطع شده بود. مثلا 
دســت یا پا نداشتند، سر نداشتند  یا بدن زیر آوار خرد شده بود. 
به ندرت جنازه ای به معنای واقعی ســالم به سالن می رسید. 
واقعیت این اســت که اگر کسی کاملا سالم بود، احتمالا زنده 

می ماند و به سالن تطهیر نمی آمد.
روزهای اول جنگ غسالخانه غوغا بود. مسئول سالن تطهیر 
می گوید: در روزهای اول حوادث اخیر، شرایط واقعا فاجعه بار 

بود. روز اول حدود ۸۰ پیکر داشتیم؛ فقط شهدای این اتفاقات 
نبودنــد، جنازه های عادی مردم هم به ســالن می آمد. روزانه 
حدود ۸۰ تا ۱۰۰ پیکر به سالن وارد می شد. از نوزادان تا زنان و 

مادران، همه با هیئت های همراه به سالن می آمدند.
یکــی از تطهیرکننــدگان قدیمی کــه این روزها قــرار بود 
بازنشسته شود، می گوید: اوضاع سالن تطهیر بهشت  زهرا(س) 
این روزها دیگر مثل قبل نیســت. همــه بچه ها خیلی تغییر 
کرده انــد. واقعا صحنه هایی که دیده اند، خیلی ســنگین و بد 
بود. خدا به داد خانواده هایی برســد که عزیزانشان را از دست 
دادنــد. بعضی ها واقعا بهتر بود با هــم می رفتند تا اینکه این 
صحنه های تلخ و جان ســوز را ببینند و این دوران ســخت را 
بگذرانند. هــر روز با مرگ در ارتباط بــودن، خودش به اندازه 
کافی ســنگین اســت، اما این روزها با روزهای گذشته خیلی 
فــرق می کند؛ چون فوتی های این روزها، از نظر نوع، شــکل و 
علت مرگ هیچ شــباهتی به هم ندارند. هر کسی با یک دلیل 
از دنیا می رود؛ یکی خودش را حلق آویز می کند، یکی با چاقو 
کشته می شود، یکی با تصادف رانندگی، یکی دیگر حتی با یک 
شارژر گوشی دچار حادثه می شود. هر روز متفاوت است  و این 

تفاوت ها هم کار را سخت تر کرده است.
او ادامــه می دهــد: اما ایــن روزها واقعا عجیــب بودند؛ 
مخصوصا شب ها. وقتی شب ماندیم و با چشم خودمان شهدا 
را دیدیم، دیگر واقعا تحملش ســخت بــود. همه جوره از هر 

لحاظ این اتفاقات روحیه بچه ها را به هم ریخت.
اگر بخواهــم بگویم تلخ ترین صحنه چه بــود، مربوط به 
بچه هاســت. یک کودک بود که فقط پایــش را آوردند، فقط 
پوســت پایش. انگار عروسکی باشــد، فقط پوست پا با کمی 
مو. واقعا دیدنش ســخت بود. یا آن نوزادی که فقط ســرش 
و یک دســتش بود. پیکر بانوان هم واقعا دلخراش، همه شان 
به شدت آســیب دیده، هیچ کس سالم نبود. اکثرشان ضربه به 
سر داشتند ، صورت نداشتند، پوست سرها همه کنده شده بود. 

کاسه سر بیرون آمده بود، صحنه های دلخراشی بود.
می گویــد: من تصاویــری را که این چنــد روز دیده ام برای 
هیچ کــس تعریف نکــرده ام، اگر هم کســی بپرســد، چیزی 
نمی گویم. ۲۰ سال است که اینجا کار می کنم. ولی این روزها، 
این اتفاقات، مثل قبل نیست، همه چیز تغییر کرده. یکی دیگر 
از تطهیرکنندگان که پســرش را تنها در خانه می گذاشت و هر 
روز به ســالن تطهیر می آمد، می گویــد: نیروهای جدید خیلی 
اذیت شدند، بیشترشان بچه های کوچک دارند. مادرند، نگران 
خانواده هایشــان بودند. در آن روزها اصلا حال وهوای ســالن 
عوض شــده بود؛ مخصوصا وقتی پیکرها را پشــت ســر هم 

می آوردند. این ۱۲ روز هر روزش یک ضربه تازه بود.
او از ســختی های شناســایی پیکرهایی گفت که شاید تنها 
چند تکه از آن باقی مانده بود: یک خانمی بود که نمی توانست 
پسرش را شناســایی کند، تنها نشانی اش چند شکستگی روی 
ابروهای پسرش بود. برای تحمل این درد انگار صبری از جنس 
حضرت زینب (س) لازم بود. دختر ۹ســاله، پسر ۱۳، ۱۴ساله. 
خانواده هایی که فقط تکه هایی از عزیزانشان را تحویل گرفتند. 
بعضی وقت ها با نشانی کوچک روی ساق پا یا تکه ای از لباس 
عزیزانشــان را شناسایی می کردند. بعضی ها اصلا چیزی برای 

شناسایی نداشتند؛ هیچ چیز، هیچ رد و نشانی.
وقتی از من پرســیدند  تلخ ترین و عجیب تریــن روز این ۱۲ 
روز کدام بود؟ واقعــا نمی دانم چطور جواب بدهم؛ چون هر 
روزش، هر لحظه اش یک داغ جدید بود. اما شاید بتوانم بگویم 
بدترین صحنه ها آنهایی بود کــه کل یک خانواده با هم رفته 

بودند، مخصوصا وقتی کودکان هم در میانشان بودند.
یکی از غسالان با ۱۷ سال سابقه کاری درباره سخت ترین و 
تلخ ترین روزهای کاری اش در روزهای اخیر می گوید: این روزها 
با دوران کرونا اصلا قابل مقایسه نبود. آن زمان، کارمان تبدیل 
شده بود به یک روند تکراری. جنازه ای می آمد و ما هم انجام 
وظیفه می کردیم. حتی گاهی وسط کار با هم حرف می زدیم. 
اما وقتی پیکر شــهدا را آوردند، دیگر مثل همیشه نبود. وقتی 
کاور را بــاز می کــردم، واقعا دلم می ســوخت. حس عجیبی 
داشتم. نمی دانم اسمش را چه بگذارم؛ غم، تأسف، ناراحتی، 

همه با هم بود.
او ادامــه می دهد: هر چه باشــد ما مســلمانیم. در همین 
آب و خاک زندگی می کنیم. برای ما فرقی نمی کند  آن شــهید 
می تواند پدر باشــد، پسر باشــد، مادر باشد یا حتی یک کودک. 
هر کســی که باشد، دردناک اســت. درست است که هر روز با 
مرگ ســر و کار داریم و  کار روزمره  ماســت، اما وقتی شــهدا را 
می بینیم، آن مظلومیتی که در چهره شــان هست و شرایطی 
که کشــته شــده اند، یکی در خواب، یکی بیدار، یکی در خانه 
و غافلگیر شــده اند، واقعا طاقت فرساســت. خدا از عامل این 

کارها نگذرد. واقعا صحنه ها خیلی ســنگین بود؛ مخصوصا 
آنهایی که با سوختگی شدید آوردند. موج انفجار بدن ها را به 
طرز وحشتناکی سوزانده بود. ما کاری از دست مان برنمی آید، 
فقط وظیفه شرعی مان را انجام می دهیم. باید با احترام کامل 
تطهیر و تدفین شان را به پایان برسانیم. یک کودک کوچک هم 
بین شهدا بود؛ وقتی دیدمش، واقعا حالم خیلی بد شد، چون 

خودم هم بچه دارم.
او ادامه می دهد: می دانید، ســخت است. آن پدر، آن مادر، 
اگر زنده باشــند، برایشان خیلی تلخ اســت. اگر هم خودشان 
شهید شــده باشــند، باز هم یک خانواده نابود شده است. ما 
همه  خانواده داریم، زندگی داریم. وقتی یک نفر از بین ما برود، 
حتی اگر عضو خانواده مان هم نباشد، باز هم دیدنش برایمان 

سخت است.
او تلخ ترین صحنه ای را که دیده  این گونه توصیف می کند: 
بدترین صحنه، ســوختگی شدید شــهدا بود. بعضی ها اصلا 
قابل شناســایی نبودند. ما فقط می توانیم کار شــرعی مان را 
انجام دهیم. مثل آن کودک کوچک، مثل آن پدر و پســر. حتی 
یــک خانواده چهار نفره را با هم آوردند. خیلی حالم بد شــد. 
فکــر کنید اگر فقط پدر زنده می مانــد، باید تا آخر عمرش داغ 
بچه هایش را می دیــد. اگر فقط بچه زنده می ماند، باید با داغ 
پدر و مادرش زندگی می کرد. خیلی سخت است. اینکه چهار 

نفر با هم آمدند، شاید تنها تسکینش همین بود.
او درباره واکنــش همکارانش هم می گوید: مواقعی پیش 
می آید که یکی از همکاران وســط کار مرثیه می خواند و گریه 
می کند. بین آقایان کمتر دیده می شــود، چون بیشتر دنبال این 
هســتند که کار زودتر تمام شــود و عقب نیفتد، اما با این حال 
خیلی ها در دل شان می خوانند و بعضی ها بغض شان می ترکد. 
خود من، دو ســه روز کاملا به هم ریخته بودم. اولین روزی که 
شــهدا را آوردند، اصلا حال روحی خوبی نداشــتم. دیدن یک 
کــودک بــا آن مظلومیت یا یک پــدر یا یک مــادر، هیچ فرقی 

نمی کند.
جهانگیری که خود را «بچه زمان جنگ» می داند، می گوید: 
من زمــان جنگ ایــران و عراق فقــط تصاویــر را از تلویزیون 
می دیدم. لمسش نکرده بودم. ولی حالا با چشم خودم دیدم. 
واقعا سخت است. یه جا کار را ول کردم، رفتم بیرون، نشستم 
کنار دیوار و شــروع کردم به گریه کردن،  چــون یاد بچه خودم 
افتادم. گفتم این شــهید هم یک پدر داشــته، یک مادر. خیلی 

سخت است، خیلی.
او در ادامــه از حجــم بــالای کار و روزهای طاقت فرســا 
می گوید: ما داشتیم همه چیز را می دیدیم. درست است  شاید 
آن لحظه ما در صحنه انفجار نبودیم، اما اینجا، در سالن تطهیر، 
هیچ فرقی با آنجا نداشت. لحظه به لحظه  ماشین های حامل 

شهدا می آمدند.
بعضی وقت ها از ۹ صبح تا شش، هفت عصر و حتی هشت 
شــب و بعضی شب ها تا ساعت ۱۰  می ماندیم. فقط کار شهدا 
را انجام می دادیم؛ چون این یک دین بود، یک وظیفه شــرعی 
و انســانی. گردن من، گردن تمام مردم ایــران. فرقی نمی کند، 
چه من که اینجا کار می کنم و چه مردمی که بیرون مشــغول 

هستند، همه  ما  مسئولیم. این شهدا، مال همه ایران اند.
به جــز تطهیرکننــدگان، آنها که قطعه ۴۲ بهشــت زهرا را 
بــرای تدفین آمــاده کرده اند نیز در این چند روز شــبانه روز کار 
کرده اند. مسئول آماده ســازی قبور می گوید: از روز اول حادثه 
تــا به امروز بیش از هزارو  ۲۰۰ قبر آماده شــده و همچنان هم 
روند خاکسپاری ادامه دارد و  در حال آماده سازی قبور هستیم. 
شهدا همه تک طبقه به خاک سپرده شدند، اما در برخی موارد 
به  خاطر اینکه خانواده ها با هم شهید شده بودند، مجبور شدیم 
قبور دوطبقه هم آماده کنیم. صحنه هایی که دل هر بیننده ای 
را می لرزاند. بین پیکرهایی که این روزها دفن شــده اند، از نوزاد 
شــش ماهه داشــتیم  تا کودک سه ســاله و مادرانی که همراه 

فرزندانشان زیر خاک رفتند.
او ادامه می دهد: حالا قطعه ۴۲ شلوغ شده است، روزهای 
اول خالی بود. خانواده ها تنها عزیزانشان را به خاک می سپردند. 
ایــن تنهایی درد خاکســپاری را هــزار برابر می کــرد. او درباره 
شــلوغ ترین روز می گوید: باید بگویم همــان روزهای ابتدایی، 

مخصوصا سه  روز اول، واقعا روزهای بسیار سنگینی بود.
در تمــام این روزهای تلــخ و نفس گیر، جایی در حاشــیه 
شهر، در ســالن های تطهیر و قطعه های خاکسپاری، آدم هایی 
بودند که بی صدا و بی ادعا، بارِ غم هزاران خانواده را به دوش 
کشیدند. آدم هایی که شغل شان هر روز سر و کار داشتن با مرگ 
بود، اما این  بار  مرگ برایشــان شــکل و رنگ دیگری داشــت؛ 
چهره کودکانه، بدن های بی سر، دست های بی جانِ مادری که 
فرزندش را در آغوش نکشید. اینجا غم، عادت نمی شود. اینجا 
اشک، پشت درهای بسته نمی ماند. اینجا آدم هایی ایستاده اند 
که زیر بار تلخی، هنوز خم نشده اند. شاید دنیا هیچ وقت نفهمد 

آنها چه دیدند و چه کشیدند.

روایتی از خط مقدم  وداع؛ تجربه تطهیرکنندگان بهشت زهرا  از روزهای تلخ جنگ

این روزها شبیه هیچ روزی نبود

گزارش یادداشت

خبر

شهرشهر

نورا حسینی

پژوهشگر و مدرس معماری
علیرضا جباری زادگان


